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Transmigrated into a School Idol and Forced to Do Business

آیدول مدرسه شد و مجبور به معامله شد

Ahمترجم: Xia

Myanimes.irسایت:

T.me/MyAnimesگروه:

کپی و نشر این ترجمه‌ها، حتی با ذکر منبع، اکیدا ممنوع!!فقط و فقط فایل ترجمه رو از

یافت کنید و در صورت مشاهده کپی، به مسئولین گزارش مای‌انیمه خریداری و در

بدید.
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فصل دوم

ناگهان یو بایژو چند ثانیه مکث کرد.

دانش آموزان کلاس خرخر کردند.

اونتونننمیماکلاسکهسختهقدریبهسوالکرد؟انتخابرو1شائویو»چرا

رو حل کنن، چطور یو شائو می تونه شانس بیشتری برای حلشون داشته باشه؟«

»هه، این زبون سمی سعی می کنه که دوباره یو شائو رو شرمنده کنه.«

کلاسبهگیریسختباوکوبیدمیزبهمحکمراآموزشیچوبجیاهوییچنگ

پاشیهرویتاروراهتومیفرستمشبزنه،غرموردشدرکهکسی»هرگفت:

وایسته.«

با شنیدن این سخن، کلاس ناگهان در سکوت فرو رفت.

"俞少"]مترجم:1 : "少"چیزیرویوبایژوهابچهپسمیره،بکارثروتمندخانوادهیهپسربرایکهعنوانیه/شائو

شبیه به "ارباب جوان یو" صدا می کنن.[



@MyAnimes

می‌رسید،نظربهراضیکاملاوایستادکلاسساکتفضایدرجیاهوییچنگ

سوالوبیا»تو،کند.اشارهبایژویوبهتاکردبلندراخودآموزشیچوبسپس

رو حل کن.«

بودشدهگرفتهنشانهسمتشبهکهآموزشی‌ایچوببهادبایذرهبدونبایژویو

است،دادهقرارهدفجیاهوییچنگکهکسیمی‌دانستاوگرچهشد.خیره

مالک اصلی بدن است و نه خودش، اما هنوز احساس ناراحتی می‌کرد.

صندلی اش را ترک کرد و به تخته رفت.

داد.فشارهمبهراهایشدندانوشدعصبانیجیاهوییچنگازگاومینگتو

عنوانبهکند.تحقیررارئیسشانکهبودکشیدهنقشهوضوحبهجیاهوییچنگ

اوازهمچنانامابود،آگاهآنهارئیسشاندانشسطحازقطعاًاوکلاس،معلم

اوکهبودواضحکند.حلراتخصصیوسختالعادهفوقسؤالاینتاخواست

از این فرصت برای ایجاد مشکل برای رئیسشان استفاده می کند.

لعنتی!
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کرد.نگاهسوالبهوبرداشتبلندگچِتکهیکرفت،سیاهتختهسمتبهبایژویو

سایرکههمانطورمی‌شد.گرفتهنظردرایالعادهفوقسطحدرواقعدرسوالاین

دانش آموزان گفته بودند، بسیار پیچیده بود.

قابلبرایشدشواریسوالچنینوبودهوشبیآموزدانشیکاصلی،شخصیت

حل نبود.

درامابود،شدهسردرگمیدچارموضوعاینبهرسیدگینحوهمورددربایژویو

پایان گچ رو دوباره در جایش قرار داد.

کنارشازجیاهوییچنگتندصدایبرگشت،خودجایبهگچاینکهمحضبه

بلند شد. »نمیتونی انجامش بدی؟«

گفت:کرد.بلندراصدایشجیاهوییچنگنداشت،دادنجوابوقتبایژویو

»اگه نمیتونی این کار رو انجام بدی پس چرا هنوز اینجایی؟«

بیشترقدمیچندامابرگردد،جایشبهتابرگشتوبستراچشمانشبایژویو

بلندآموزاندانشبرایراسمیشصدایجیاهوییچنگکهشنیدکهبودبرنداشته

اینغیردرکنن،توجهکلاسآموزش‌هایبهدقتباهمیشهباید»همهکرد.

سیاهتختهجلویهمبازداشتگاهتویحتیبایژو،یومثلدقیقاًهمهصورت
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ازوحشتناکنمونهیهاونمیزنن.زلبهشفقطاحمقامثلووایمیستن

بازنده‌هاست، بدترین نمونه!«

رارفتنراهبایژویوکرد.ایجادتندصداییوکوبیدمیزبهراآموزشیچوب

متوقف کرده بود.

تمام کلاس جرات نمی‌کردند صدایی در بیاورند.

بود،کردهمکثمیزشسمتبهبازگشتراهدرکهبایژویوبهجیاهوییچنگ

خیره شد. »اون‌ وسط وایسادی که چی؟ عجله کن برگرد و روی صندلیت بشین!«

بهمعلم.»ببخشیدکرد.نگاهجیاهوییچنگبهوایستاداوبهرودوبارهبایژویو

نظر می رسه تازه یادم اومد که چطور این رو حل کنم.«

بایژویوازسپسشد،زدهحیرتسکوتدرایلحظهبرایجیاهوییچنگ

پرسید: »مطمئنی که تازه یادت اومده؟«

یو بایژو پاسخ داد: »مطمئن نیستم، اما امتحان کردنش ضرری نداره.«
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میدرسکلاساینتویکه»زمانیگفت:بودشدهعصبانیکهجیاهوییچنگ

تلاشمیتونیخوایمیکهدلیلاینبهفقطمیکنیفکرارزشمنده،گذرونیم

کنی؟«

یهیارواین›هن؟کرد،میفکرقلبشدروکردمیدرماندگیاحساسبایژویو

»پسپرسید:اومیتونه!‹بخوادکهکیهرمیگه؟دارهچیمیفهمهکمه؟تختش

اگه معلوم شه که جواب رو می‌دونم چه چیزی به دست میارم؟«

دقیقهپنجهستی،مطمئنخیلی»اگهانداخت.ساعتشبهنگاهیجیاهوییچنگ

انجامروکارایندقیقهپنجعرضدرنتونستیاگهحال،اینبامیدم.فرصتبهت

عنوانبهمیلکمالبابایدکنی،تلفوهمکلاسی‌هاتوقتنهایتدروبدی

تنبیه توی راهرو بایستی. موافقی؟«

آموزاندانشسایربهنسبتجیاهوییچنگکهرسیدمینظربهظاهر،در

محتاطانه رفتار می کند، اما در واقع، یو بایژو را کاملا هدف قرار می دهد.

دانش آموزی گفت: »اگه بتونه این کار رو انجام بده چی؟«

حالدراکنونوکردمیصحبتکهآموزیدانشبهوشدخفهجیاهوییچنگ

عقب نشینی بود، خیره شد.
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اینبهتونستمنهایتدراگهاما،»موافقم.شد.روبروجیاهوییچنگبابایژویو

سوال جواب بدم، باید از من عذرخواهی کنی.«

کردنشمتنبیهبرایبلکهشد،اوباکهبودایادبانهبیرفتارازایدرتنهانهاین

بود.

باشد.داشتهدرخواستیچنینبایژویوکهنداشتانتظارجیاهوییچنگ»تو!«

چهره او برای مدتی به رنگ‌هایی بین آبی و سفید تغییر کرد.

جیاهوییچنگبنابراینبودند،رسیدهتباهیتازنقطهاینبهجادهدرقبلاًآنهااما

خودبهراهمهتوجهدو،اینبینبندیِشرطایننداشت.موافقتجزایچاره

بیدارکاملاًاکنونهمبودندزدهچرتقبلاکهآموزانیدانشحتیوبودکردهجلب

بودند.

یو بایژو به سکو بازگشت اما هنوز حل سوال را شروع نکرده بود.

درکهجیاهوییچنگامانباشند،عصبینمی‌توانستنداوسرپشتدانش‌آموزان

طوربهفقطاوشد.آرامآرام،آراماولیهتنشازاشروحیهبود،ایستادهکنارش

موقت از حرکت یو بایژو مبهوت شده بود.
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درکهمیدانستندهمهبود.عمومیدانشیکهنوزنداشت،هوشیاگرحتی

زیراماندصحنهرویفقطاواست.غیرممکنسوالاینبهپاسخبایژو،یوسطح

مغرور بود و نمی خواست شکست را بپذیرد.

همش زنگ خطر کاذبه بابا.

آرامیبهاوبود.گذشتهدیگردقیقهدوانداخت.زمانبهنگاهیجیاهوییچنگ

باقیدقیقهسهفقطبایژو،»یوپرسید:شادحالتیباسپسونوشیدآبایجرعه

مونده. مطمئنی که میتونی اون رو حل کنی؟«

یو بایژو جوابی نداد.

نمیاگهکنم:کنمتوصیهبهت»بذارکرد.گرههمبهرادستانشجیاهوییچنگ

تونی این کار رو انجام بدی یا اگه عجله نداری، وقت بقیه رو تلف نکن...«

وبرداشتهراگچبایژویوکهدیدکرد،میصحبتجیاهوییچنگکههمانطور

شروع به پاسخ دادن کرد.

چنگ جیاهویی کمی اخم کرد.
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در دو دقیقه گذشته، یو بایژو فرمول را در ذهن خود مرتب کرده بود.

فرمولبهکردننگاهازپساماداشت،خوبینگرشابتدادرجیاهوییچنگ

محاسبه ای که یو بایژو نوشته بود، حالت صورت او ناگهان وحشت‌زده شد.

دانش آموزان کلاس مات و مبهوت بودند.

»خدای من، یو شائو می تونه این کار رو انجام بده؟«

»اون واقعاً در حال خرابکاری نیست؟«

سریعه...زیادیبراشسرعتاینباشه،خرابکاریحالدرواقعاًاوناگه»حتی

حرکت حرفه ای دستاش که فرمولا رو‌ مینویسه ببین!«

نوشته‌هایشوزیبادستخطشنشد.قطعهملحظهیکحتیبایژو،یوگچحرکات

روان بود.

دقیقهیکتنهازمان،ایندرنوشت.راجوابسریعهمه،ناباورچشمانمقابلدر

از محدودیت زمانی پنج دقیقه باقی مانده بود.
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سفت‌شده‌یحالتباوبرگرداندعقببهراسرشوکردمتوقفراگچحرکات

وجوابمیشه»استاد،آورد.بالارادهانشگوشهوشدروبروجیاهوییچنگ

بررسی کنی؟«

جلوینتوانستوشدخیرهسیاهتختهرویبرصحیححلراهبهجیاهوییچنگ

انگشتانش را که چوب آموزشی را گرفته بودند، بگیرد تا شل نشوند.

خاصطوربهاوکهبودایالعادهفوقسطحسوال،اینبود؟ممکنچگونهاین

آنتوانمیچگونهبایژو،یوهوشسطحباکرد.پیداکنکورسوالاتمجموعهدر

درآنچهازمختصرترواقعدرسوالرویبرکاراین،برعلاوهکرد؟حلرا

مجموعه سوال ارائه شده بود، بود.

چهره چنگ جیاهویی خاکستری شد.

کهجوابیچنگ،»معلمپرسید:بلندصدایبااوسرپشتآموزاندانشازیکی

یو شائو داده درسته یا نه؟«

داد:پاسخسرد،وسفتایچهرهبابود.زدهیخثانیهچندبرایجیانگهوییچنگ

»...درسته.«
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دانش آموزان شروع به هم‌همه کردند.

»لعنت، یو شائوی دروغگو!«

»یو بایژو یه نابغه علمی کشف نشدست!!«

»یو-شائو! کراشه من!«

»من عاشق زورگوی سلطه گر مدرسم!«

یکبه‌عنوانبایژویوکهبودایننمی‌دانست،جیاهوییچنگکهچیزی

اخیراًبود،بی‌وقفهمطالعهشاملروزانه‌اشزندگیکهارشد،فارغ‌التحصیل

نتایجاو،اصلیدنیایدروبود.کردهمطرحبود،کردهحلهم‌اکنونکهراسؤالی

نظردراولرتبهیابرتررتبهعنوانبهتوانمیرابایژویوکالجورودیامتحان

گرفت.

دوبارهوکشیدعمیقینفسفشرد،دستشدرراآموزشیچوبجیاهوییچنگ

کار،اینانجامازپسحال،اینبابپوشاند.راصورتشرویوحشتتاکردسعی
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خوردی.شکستتووکردیمبندیشرطما»معلم،کرد:یادآوریاوبهبایژویو

گفتی از من عذرخواهی می کنی.«

بهنمی‌توانکهشدآناززشت‌ترناگهانجیاهوییچنگچهرهحرف،اینشنیدنبا

آن نگاه کرد و تمام صداهای پشت سر آن دو متوقف شد.

جزایچارهجیاهوییچنگکردند.میتماشاکلاسکلوبودمنتظربایژویو

فقطنهایتدروگرفتدستشدرراآموزشیچوباو2نداشت.ببربرشدنسوار

توانست کلمه عذرخواهی را از بین دندان های فشرده اش، بیرون دهد.

جیاهوییچنگدربارهتاآمدبایژویوسمتبهگاومینگتواستراحت،طولدر

ناله کند. یو بایژو ناخودآگاه سری تکان داد.

»بچه ها متوجه شدید که هه یان امروز بعدازظهر توی کلاس نبود؟«

»آره، اینطور به نظر می رسید.«

»چه شگفت‌انگیز، حتی شوئه‌با کلاس رو ترک می‌کنه؟«

چاره ای جز این نداشت که آبروش رو به خطر بندازه2
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گیرش،گوشههمیشهوعبوسشخصیتاینباخوبه؟شوئه‌باراجبچیزی»چه

حس وجودش خیلی کمرنگه. ببینید، حتی معلم هم صداش نمیکنه.«

با شنیدن انتقاد چند نفر از هه یان، یو بایژو گوش هایش را تیز کرد.

ربودهخالیکلاسیکبهظهردراصلیمیزبانکهنبودپسریآنآیایان...هه

بودش تا کتکش بزند؟ آن پسر هم کلاسیش بود؟

میصحبتیانههمورددراوبااتفاقیطوربهنیزگاومینگتوزمان،ایندر

امروزممکنهنظرتبهنیومد.کلاسبهبعدازظهرامروزیانهه»رئیس،کرد.

نداشتهروکلاسهمونتوحضورجراتکهباشهترسیدهماازخیلیبعدازظهر

باشه؟«

وآوردیادبهکرد،اوبهخالیکلاسترکازقبلیانههکهرانگاهیبایژویو

کرد،میفکرگاومینگتوکهآنچهاندازهبهنبایدپسرشخصیتکهکرداحساس

ضعیف باشد.

توسربهبنابراینشد،کنجکاوشخصاینمورددرکمیناگهانبایژویو

گاومینگ کوبید و از او سؤال کرد.
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کاملاشخصیتیودارهعجیبیخویوخلقپسراونمی‌پرسی؟یانههمورد»در

مردمازبعضیبده.نشونروچهره‌شندارهدوستوتنهاستهمیشهاونتنها.

نشونجراتپسمی‌کنه،ناامنیاحساسقیافه‌اشبهنسبتاونکهمی‌زننحدس

دادن ظاهرش رو نداره.«

رئیس...نه،کن،»صبرداد:نشانواکنشسپسوکردتمامراکارگاومینگتو

تومیدونه،همهازبیشترازکهکسیمی‌پرسی؟یانههدربارهمنازچرا

نیستی؟«

فقطدونم.میوضوحبهمن»درسته،گفت:سپسشد،سرگردانبایژویو

می‌خواستم ببینم تو هم همینطور هستی یا نه.«

یانههدونم:میوضوحبهرواینمن»خب،زد.سیلیپاهایشبهگاومینگتو

یه عجیب و الخلقه‌ست، و این چیزیه که کل مدرسه ازش آگاهن.«

یو بایژو با لحنی نیمه شک و نیمه تایید گفت: »هه یان، شهرتش بده؟«

»اینداد:پاسخوشنیدهایشگوشدررامثبتلحنفقطگاومینگتو

برایناخوشاینده.چشمبرایالعادهفوقاونشخص،اینیان،ههوحشتناکه.
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میفکرخودشبهحدازبیشپسراونبرتر"،"دانشجویوجههحفظبهتکیه

کنه.«

یو بایژو این کلمات را شنید و متحیر شد.

میوبیندمییانههرویراخودشبدیازایسایهکهکرداحساسناگهاناو

توانست کمی همدردی را در قلبش حفظ کند.

بهشروعخوابگاه،درساکنآموزاندانشبعدازظهر،درمدرسهپایانازپس

کهکسانیروزانه،آموزاندانشکهحالیدرکردندتریاکافهسمتدویدن

خانه‌های خود را داشتند، شروع به رفتن خانه کردند.

مجبورآموزاندانشبنابراینشود،میبرگزارمدرسهدرایجلسهعصرامروز

نیستند در کلاس‌های عصر خودآموز شرکت کنند.

پیشینهاوکهآنجاییازبود.کتابدرروزانهآموزدانشیکاصلیمیزبان

وبیاورندرااوکهبودندشدهتعیینرانندگانیروزهرداشت،خوبیخانوادگی

ببرند.
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داشت،عجلهکهآنجاییازرفت.مدرسهدروازهسمتبهبایژویومدرسه،ازبعد

موهایپسرکرد.برخوردپسرآموزدانشیکباتصادفیطوربهراهنیمهدر

ازبعدبود.مرتبوتمیزمدرسه‌اشلباسوداشتزیباچهره‌ایداشت،مشکی

عذرخواهی رفت.

جلومتحیربود،کنارشکهشخصیکرد.نگاهبایژویوسمتبهسرش،پشتپسر

تواونکهرسهمینظربهچراشده؟چشبایژویوامروزشائو،»لیگفت:ورفت

رو نمی شناسه؟«

چرخید.رفت،میدورترآرامیبهکهپسریسمتبهراچشمانشبِیلی

چشمانش ریز شد.

وقتی یو بایژو به دروازه مدرسه رسید، ماشینی از قبل منتظر او بود.

مایباخ مشکی رنگ، بسیار چشمگیر به نظر می رسید.

یو بایژو سوار ماشین شد.

مجللویلاییکنهایی،مقصدگذاشت.سرپشترامدرسهوشددورماشین

قابل مقایسه با یک قلعه بود.
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بعد از اینکه راننده یو بایژو را به داخل حیاط فرستاد، ماشین را به گاراژ برد.

چیزهاازبسیاریبابایژویوبود،کردهگیررمانمقدماتیاطلاعاتکهآنجاییاز

مانند ویلای مجلل روبروی خود و مانند ظاهر والدین صاحب اصلی آشنا نبود.

هستند.شخصینوعچهیاهستندشکلیچهاصلیمیزبانوالدیندانستنمیاو

یو بایژو فقط امیدوار بود که آنها مهربان باشند.

توانستنمیمیبیند،راوالدینشزودیبهکهکردمیفکراینبهکهبایژویو

استرس نداشته باشد.

سعی کرد آرامشش را به دست آورد. به سمت در رفت و به زنگ در رسید.

در عرض ده ثانیه در باز شد.

ملایم،ابروهایوروشنپوستبابایژو،یوقدهمتقریباًجوانیمرددر،طرفآن

و به احتمال زیاد در اوایل بیست سالگی ایستاده بود.
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ذهندرموجوداطلاعاتمیاندراوبود.ایستادهدرکنارمبهوتوماتبایژویو

خود، درباره این فرد جستجو کرد. اما تلاش او بی نتیجه ماند.

اینپسبود،فرزندتکنظربهاصلیمالککرد.فکرآنمورددربایژویو

شخص باید برادر، خانواده، همسایه یا چیزی شبیه به آن باشد…

هر چی... فقط مودبانه صداش کن گه‌گه.

یو بایژو با این فکر، جسورانه شروع به صدا زدن کرد: »گه…«

کن.«صداش»بابا:008

یو بایژو: »بابا!!!«

______________________________________________________
مترجم: یکی قراره با خانوادش ملاقات کنه )◕‿◕(♡

این اثر متعلق به مای‌انیمه‌ست کپی ممنوع :(


